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رمان ماجراهاى حاجى بابا اصفهانى 
و شرق شناسى پسااستعمارى

فريد قائمى*
فاطمه اسمعيلى**

چكيده
در اين مقاله، به شيوة نگرش غرب به شرق و به تحليل مبحث اسلام در شرق توجه و 
به سؤالات در اين زمينه پاسخ داده شده است. ازجملة اين سؤال ها است: شرق و شرقيان 
با چه تصاوير و گفتمانى نشان داده شده اند؟ آيا شرقيان و مسلمانان با عناوين متفاوتى 
شناخته مى شوند؟ بين امپرياليسم و ماجراهاى حاجى بابا اصفهانى1 اثر جيمز موريه2 كه 
تجلىّ آشكاارى از شرق ساخته شدة ذهن اروپاييان3 است ـ چه رابطه اى مى توان تعريف 
به گونة  را  شرق  همواره  غربيان  و  است  بوده  غرب  ديگر4  خويشتن  همواره  شرق  كرد؟ 
خويشتن غريب خود پنداشته اند. در اين مقاله همچنين توضيح داده مى شود كه غربيان 
چگونه خود را ازمنظر مبحث دو ارزشى5 شرق غرب تعريف كرده اند. در پايان نتيجه گيرى 
سوم  جهان  بيستم  قرن  تحريم هاى  و  تبعيضات  بستر  نوزدهمى  قرن  رمان  كه  مى شود 
راهكارهاى  پيشنهاد  و  دوگانه  تضاد  اين  پيدايش  عوامل  درنهايت،  و  مى آورد؛  فرآهم  را 

فرهنگى ـ اجتماعى بررسى مى شود.
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مقدمه
جيمز موريه در سال 1780 در ازمير تركيه متولد شد. پدرش سركنسولگرى شركت لوانت1 
در قسطنطنيه بود. موريه دو بار به ايران سفر كرد. ابتدا در سال 1807 همراه با سرهارفورد 
جونز2 براى امضاى شمارى قراردادهاى ديپلماتيك و نظامى به ايران آمد. در آپريل 1809 
به همراه ميرزا ابوالحسن، ايلچى ايران، به بريتانيا بازگشت. همچنين همراه رسمى ايلچى 
ايران به كاخ جرج پادشاه بريتانيا بود. سپس در سال 1810 به عنوان منشى سرگور اوزلى3 به 
ايران آمد تا با عباس ميرزا بر سر صلح ايران و روسيه، متحد بريتانيا در جنگ عليه ناپلئون 
بناپارت، مذاكره كنند (جانستون4 1998: 175). همچنين موريه، اولين اروپايى است كه مقبرة 

سيروس را در پاسارگاد كشف كرد و ويرانه هاى ساسانى را يافت (رايت5، 1977: 152ـ151).
اگرچه ايران سال 1880، بسيار رو به انحطاط رفته و كوچك تر از پيش شده بود، همچنان 
كشور بزرگى به حساب مى آمد. البته تنها مرزهاى گستردة اين كشور مورد توجه نبود، بلكه 
موقعيت جغرافى ـ سياسى آن و واقع شدن بين امپراتورى روسيه و هند، آن را بيش از پيش 
مورد توجه قرار مى داد (راس6، 2009: 390ـ389). درحالى كه در طول تاريخ، ايران هيچ گاه تحت 
استعمار نظامى قرار نگرفت، از لحاظ فرهنگى، اقتصادى و ايدئولوژى، به خصوص در دورة 
قاجاريه، تحت تسلط غربيان قرار داشت. تا زمان به حكومت رسيدن قاجار در اواخر قرن 
هجدهم، بريتانيا تنها درپى تأمين مقاصد تجارى خود با ايران بود. اما با تأسيس كمپانى 
هند شرقى در قرن نوزدهم، بعد سياسى روابط ايران و بريتانيا رنگ تازه اى به خود گرفت. 
ايران به دژ مستحكم و دفاعى امپراتورى در حال گسترش بريتانيا در هند تبديل شد (رايت، 
ix :2001). رابرت جى لاندن7 معتقد است كه در قرن نوزدهم، ناصرالدين شاه با يك مشكل 
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اساسى روبه رو بود و آن دفع توجه دو امپرياليست  بزرگ روسيه و بريتانيا،  شريكان بزرگ 
تجارى ايران، در آن زمان بود (لاندن، 2007: 411).   

ادبيات انگليسى درباب سفرنامه هاى ايرانى در قرن نوزدهم بسيار غنى است. اكثر اين 
سفرنامه نويسان ازجمله جان ملكم1 (نقل از فيروز آبادى 2007: 80)، سر هارفورد جونز، سرگور 
اوزلى، جيمز موريه، آرمسترانگ2، استوارت3، براوون4 و كرزن5 نظاميان و ديپلمات هايى بودند 
كه بر سر راهشان به هند از ايران مى گذشتند. چراكه سريع ترين و نزديك ترين راه به بريتانيا 
سفر دريايى از بمبى به بوشهر و سپس ازطريق خاك ايران به قسطنطنيه بود (رايت، 1977: 
149). موريه برجسته ترين نمايندة دولت بريتانيا در ايران بود و حدود 6 سال از عمرش را 
در دربار فتحعلى شاه قاجار (1834ـ1797) گذراند و با بسيارى از رجال سياسى دورة قاجار 
آشنايى داشت. آشنايى و تجربة سفر، او را بر آن داشت تا اثر ادبى بلندى دربارة ايران بنگارد. 
اولين اثر او سفرنامه اى است كه تحت عنوان سفرى به ايران، ارمنستان، آسياى صغير تا 
قسطنطنيه در سال هاى 1809ـ61808  در سال 1812 به چاپ رسيد. دومين سفرنامه اش كه 
درواقع دنبالة اين اديسه شرقى بود، تحت عنوان  دومين سفر به ايران، ارمنستان، آسياى 
صغير تا قسطنطنيه7 در سال 1818 منتشر شد. او ماجراهاى حاجى بابا اصفهانى را در سال 
1824 و دنبالة آن، ماجراهاى حاجى بابا اصفهانى در انگليس8 را در سال 1827 نگاشت. 
همچنين ادامة حاجى بابا9 را كه شامل ده داستان كوتاه دربارة آرايشگر انگليسى و يك ايرانى 

است، در سال 1830 تكميل كرد.

1. John Malcom                                         2. Arstrong
3. Stewart, G.W.                                        4. Browne
5. Curzon, G.N.                               
6. A Journey through Persia, Armenia, Asia Minor to Constantinople in the Years 
    1808-1809
7. Second Journey through Persia, Armenia, Asia Minor to Constantinople
8.  The Adventures of Hajji Baba of Ispahan in England
9. Remains of Hajji Baba



120

سال چهارم ـ شمارة 13

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

موريه با رمان ماجراهاى حاجى بابا اصفهانى  به شهرت چشمگيرى رسيد؛ به طرزى كه 
اين كتاب براى بسيارى آشناتر از نام موريه است. جى. دابليو. استوارت مى گويد: اينكه از 
 .(v :1963 ،استوارت) نويسندة حاجى بابا صحبت كنيم عادى تر است تا از جيمز موريه بگوييم
بعد از رباعيات عمر خيام، پرفروش ترين و معروف ترين كتاب ايرانى در ميان اروپاييان است 
(مينوى 1968: 283)، كه هنوز هم تجديد چاپ مى شود. البته درباريان دورة قاجار اين كتاب را 
توهين بزرگى به ايرانيان تلقى كردند و ميرزاابوالحسن، ايلچى ايران در بريتانيا، نامه اى را در 
آوريل 1824 به موريه نوشت كه حاكى از تأثر و تأسف او از مطالبى است كه موريه نگاشته 

است (نقل از جانستون، 1998: 216). 
در سال 1830، عباس ميرزا تلاش فراوانى كرد تا اين كتاب را به فارسى ترجمه كند اما 
موفق نشد و سرانجام ميرزاحبيب اصفهانى، نويسنده و شاعر تبعيدى، ترجمة آزادى از اين 
كتاب را در سال 1880 ارائه كرد (صادقىxii :2000 ،1).  جالب است كه موريه آنچنان عبارات 
و اصطلاحات ايرانى را در خلال روايات و گفت وگوهاى كتاب گنجانده است كه ايرانيانى كه 

ترجمة آن را خواندند تا مدت ها مى پنداشتند كه اين كتاب را يك ايرانى نوشته است. 
در  ابتدا  كه  حاجى بابا  پرماجراى  زندگى  داستان  از  است  طنزآميزى  حكايت  كتاب  اين 
سلمانى پدرش در اصفهان مشغول به كار بود. وى در سراسر هشتاد فصل داستان، پى درپى 
كند،  سفر  بغداد  به  تا  مى شود  عثمان آقا  شاگرد  ابتدا  مى آورد.  روى  مختلفى  حرفه هاى  به 
دستيار  مى فروشد،  تنباكو  مى شود،  سقا  چندى  از  پس  مى كنند.  اسير  را  او  تركمن  دزدان 
طبيب دربار مى شود، نسقچى قشون شاه مى شود و سپس فرار مى كند و خود را به لباس 
روحانيون قم درمى آورد، در قسطنطنيه بازرگانى مى كند و درنهايت، منشى ايلچى ايران در 

فرنگ مى شود. 
شايان ذكر است از آنجا كه اين كتاب روايت هاى به هم پيوسته اى است كه بر پاية نظرية 

1. Sadeghi, Jafar Modares
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سياسى و و تجربة سفرى موريه بنا شده، هم در زمرة رمان ها قرار مى گيرد و هم گونه اى 
سفرنامه خوانده مى شود. از نظر سبك ادبى، موريه بين دو گروه قرار مى گيرد: از يك سو 
نئوكلاسيست هاى قرن هجدهم كه عمدتاً دانشمندان انجيلى بودند كه تمايلات ضدشرقى 
بوده اند  دانشمندان  آن  تحت تأثير  كه  نوزدهمى  قرن  مستشرقان  ديگر،  سوى  از  و  داشتند 
(عبدالواحد1، 1992: 170). نوع ادبى اين اثر مقامه است كه تصويرى طنزآميز و ناخوشايند از 
جامه اى فاسد و رو به زوال ارائه مى دهد. درواقع انتخاب رمان مقامه2 خود نشان از اهداف 
زيركانة موريه دارد تا شرق و شرقيان را حقير جلوه دهد. علاوه بر آن همان طور كه در تعريف 
مى شود  گروهى  يا  شخص  تحقير  و  گرفتن  قرار  مضحكه  باعث  طنزآميز  لحن  آمده،  طنز 
(اسدى 2008، 38). او در مقدمه اى كه در سال 1835 بر چاپ جديد رمانش نوشت، اعلام 
كرد كه قصد او از نوشتن اين روايت، نشانه رفتن غرور ايرانيان است و مى خواهد به آنها نشان 

   .(xvi :1835 ،موريه) دهد كه مورد خنده و تمسخر ديگران هستند

بحث و بررسى
موريه در رمان حاجى بابا اصفهانى همانند دو سفرنامة قبلى اش گزارشى از شرق ارائه 
مى دهد اما در لباس يك شخصيت ايرانى كه هويت فرضى آن در هاله اى از ابهام پيچيده 
شده است. همان طور كه در پيشگفتار كتاب آمده، ميرزا حاجى بابا سفير ايرانى است كه موريه 
در توكرات3 در شرق آناتولى در راه بازگشت به بريتانيا ملاقات مى كند. موريه حاجى بابا را 
كه دچار بيمارى ناعلاجى شده بود، درمان مى كند. در پاسخ به لطف بزرگ او، حاجى بابا 
دست نوشته اى را كه شامل داستان و حوادث زندگى اش بود، به او تقديم مى كند. اما با وجود 
اين، اين فصل ترفند ادبى تلقى مى شود تا هويت نويسنده را در نقاب يك شخصيت مجازى 

بپوشاند و مجال انتقاد و بازنمايى شرقيان را فرآهم آورد. 
1. Abdelwahed, Said I.                             2. Picaresque
3. Tukrat
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موريه چندان علاقه اى به ايران و مردمش نداشت و تمايلات او به ايران وراى نگاه يك 
مسافر به زيبايى هاى طبيعى يك منطقه است؛ بلكه نگاه تيزبين او به دنبال سرزمينى آباد 
براى دسترسى به منابع طبيعى و بازارى براى فروش محصولات كشورش است. از طرفى، 
بنا بر نظر ادوارد سعيد1، «مستشرقان [ازجمله نويسندگان رمان] برآنند كه شرق را به اروپا 
نزديك سازنند تا جايى كه شرق را در خود جذب كند و مهم تر، آن را حذف كند و يا حداقل، 

از شگفتى، غرابت و راز و رمزهايش بكاهد» (سعيد، 2003: 87). 
اين مستشرقان، جويندگان شرق هستند اما نه شرقى كه منبع نور و خرد است؛ بلكه شرق 
بازنويسى  را  شرقيان  رسوم  و  آداب  به دقت  موريه  بنابراين،  خودشان.  ذهن  زادة  جغرافيايى 
مى كند. براى مثال، مراسم تدفين و عزادارى ايرانيان را توصيف مى كند (موريه، 1963: 301-

298)؛ دربارة جزئيات دقيق غذاهاى ايرانى، چلوها و پلوها و حتى شربت هاى ايرانى مى نويسد 
(همان، ص 155). در طول قرن نوزدهم، حاجى بابا، درست يا غلط عالى ترين نمونة زندگى و 
آداب و رسوم ايرانيان تلقى مى شد. اگرچه موريه آداب و رسوم ايرانى را به تصوير مى كشد، اما 
ادعا مى كند كه بسيارى از آنان براى اروپاييان مسخره و نفرت انگيز است. هنگام بازگشتش 
به بريتانيا در نامه اى به برادرش مى نويسد كه از ايرانيان متنفر است و خوشحال است كه از 
زندگى با آنان خلاصى مى يابد (نقل از ايروين2، 1992: 202). همچنين او مى گويد در ايران هيچ 
چيز جذاب نيست و ايرانيان مردمى پوچ و بى احساس هستند با كشورى ملال آور و غم زده 

كه زندگى در آنجا همانند زندگى در تبعيد است (نقل از جانستون، 1998: 202). 
و  ازمير   و  قسطنطنيه  در  او  زندگى  در  شرقيان  و  شرق  از  موريه  تنفر  اين  از  بخشى 
موارد  اين  تمامى   .(30  :1975 (ناطق3،  دارد  ريشه  مسلمانان  با  او  دشمنى  در  ديگر  بخشى 
فرهنگى  اروپايى رايجى منجر مى شود كه موريه از خلال آن، فقر  به شكل گيرى تعصب 

1. Said, Edward W.                                     2. Irwin, Robert
3. Nategh, Homa
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و اقتصادى مردم خاورميانه را به مردم غنى اروپا گزارش مى دهد. شرقيان در رمان حاجى 
بابا بازنمايى منفى شده اند و به عنوان مفسد، خيانتكار، دروغگو، فريبكار، بى منطق، بدوى، 
كاهل، مستبد و يا به عبارت ديگر، در تمامى جوانب در تضاد با صداقت، درستكارى و اصالت 
ايماژهاى  و  گفتمان1  پيدايش  باعث  شرقى  جامعة  متعصبانه  بررسى  انگلوساكسون(!)  قوم 
مغرضانه اى در متن مى شود كه حاكى از نگاه شرق شناسانه است. عباس اقبال آشتيانى2 نيز 
به اين نكته اذعان دارد كه موريه قضاوتى مغرضانه انجام داده است و در توصيف نقص ها 
و ناتوانايى هاى شرقيان مبالغه كرده تا خواننده را به خنده وادارد (اقبال آشتيانى، 1944: 46). 
اينكه  جالب تر  و  شرق.  از  صحيح  تصوير  يك  تا  است  كاريكاتور  يك  بابا   حاجى  درواقع 
اين كاريكاتور كم كم به رايج ترين تصوير و قالب رفتارى شخصيت ايرانى معرفى مى شود. 
به طورى كه يك بار خواندن كتاب معادل چندين سال زندگى در ميان ايرانيان تلقى مى شود 

 .(xxiii :1897 ،3گلداسميت)
طبق نظر رادمين4، موريه اولين فردى است كه كليشه سازى و قالب هاى رفتارى5 را در 
كتابش ارائه مى دهد (نقل از لى6، جاسم7 و مككالى8، 1995: 31). نزد بازديدكنندگان و منتقدان 
غربى از خاورميانه، دو كليشة رفتارى بسيار رايج است: يكى كليشة سياسى كه جنبة استبدادى 
اخلاق شرقيان را دربر مى گيرد و ديگرى كه كليشة شخصيتى است و به شهوترانى شرقيان 
اشاره دارد؛ كه نه تنها هردو اين كليشه ها در گفتمان موريه موجود است، بلكه شمار ديگرى 
تصاوير و قالب هاى ساختگى را نيز مى توان يافت. در حاجى بابا، ايرانيان، مستبد و خودكامه 
نشان  داده مى شوند تا جايى كه يك فصل كامل كتاب تحت عنوان «حاجى بابا، نمونه اى از 

استبداد ايرانى9» نوشته شده است (موريه، 1963: 177ـ85). 

1. discourse                                              2. Eqbal Ashtiani, Abbas
3. Goldsmith, Frederic                             4. Rudmin
5. Stereotype                                            6. Lee, Yueh-Ting 
7. Jussim, Lee J.                                       8. Mccauley, Clark R.
9. Hajji Baba Gives a Specimen of Persian Despotism
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موريه اعلاترين سطح خشونت و بى رحمى را در جملات حاجى بابا در لباس نسقچى قشون 
شاه خلاصه مى كند: «چنان حال و هواى خشنى حكمفرما بود كه چيزى جز بينى بريدن، 
گوش بريدن، چشم درآوردن، شقه كردن و سوزاندن مردم نمى شنيدم؛ راستش را بخواهيد حتى 
حاضر بودم پدر خودم را شكنجه كنم» (همان، ص 177). درواقع، شخصيت پردازى شرقيان و 
توصيف جوامع شرقى به صورت استبدادى و قرون وسطايى در خدمت تبليغات امپرياليستى 
قرن نوزدهم و بيستم است. اگر كشورهاى خاورميانه و اسلامى به صورت توده اى بى نظم و 
هرج و مرج زده به غرب شناسانده شود، غربيان هم غلبه بر چنين كشورهايى را حقّ مسلمّ 
خود فرض مى كنند (امين1، فورتنا2 و فريرسونvii :2007 ،3). علاوه بر آن، شهوترانى شرقيان نيز 
در داستان ملاقات هاى پنهانى حاجى بابا با كنيز كردى طبيب، عشق فتحعلى شاه به زينب 
و داستان به قتل رساندن او و حكايت مريم در حرمسراى سردار ايروان مشهود است. به 
گفتة رامين جهانبگلو، «از نقاشى هاى شرقى قرن نوزدهم تا اقتباس هاى متعدد هاليودى... 
از شرق آشفته بازار به شرق افسانه اى مى رسيم كه چون چاشنى شهوانى ـ فولكورى به كار 

مى رود» (نقل از شايگان4، 2008: 87).  
در  است.  شده  داده  نسبت  ايرانيان  به  كه  است  رفتارى  قالب هاى  ديگر  از  برده دارى 
خانه هاى درباريان، بازرگانان و طبقة اشراف ايرانى كنيزكان و بردگانى نشان داده مى شوند 
كه در شرايط سختى به سر مى برند. تصاوير برده دارى نه تنها زنان و مردان شرقى را تحقير 
مى كند، بلكه تصوير اسلام را كه دين شرقيان است، خدشه دار مى سازد. برخلاف ادعاهاى 
الهى  مأموريت  ابتداى  همان  از  اسلام  پيامبر  مسلمان،  ايرانيان  برده دارى  باب  در  موريه 
(شريعتى5، 2007،  كرد  آغاز  را  قريش  ثروتمندان  و  برده دارى،  اشرافيت،  عليه  جهاد  خويش، 

 .(281

1. Amin, Camron M.                                2. Fortna, Benjamin C.
3. Frierson, Elizabeth B.                          4. Shayegan, Daryush
5. Shariati, Ali                                        
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(نصر1،  نيست»  نژادپرستى  به منزلة  اسلامى  جامعة  در  كه «برده دارى  است  ذكر  شايان 
اجتماعى  منزلت  از  و  مى رسيدند  فرماندهى  به  اسلام  سپاه  در  برده ها  چراكه   .(181  :2002
برخوردار بودند، درحالى كه برده دارى در غرب برابر با نژادپرستى بود و برده داران خود را برتر 

از زيردستان خود مى دانستند. 
حاجى بابا، شخصيت اصلى داستان، كه نماد شرقيان معرفى مى شود، دروغگو، خائن و 
رياكار، بزدل، ترسو، احمق و بدذات است. او به دزدان تركمن مى پيوندد و به زادگاه خودش 
حمله مى كند؛ حتى دزدان را به دكان پدرش در اصفهان راهنمايى مى كند و اموال پدرش را 
در تاريكى غارت مى كند؛ در حالى كه ناله هاى پدرش را مى شنود كه مى گويد: «اگر حاجى 
اينجا بود، نمى ذاشت به اين روز بيفتم» (همان، ص 38). حاجى از همسفرش كه با او هم سفره 

مى شود، اسبى مى دزدد و نامه جعل مى كند و خمس و زكات مردم را مى ربايد.
در  را  ايرانى  منش  و  رفتار  باشى،  حكيم  سياه چردة  كنيزك  نورجهان،  زبان  از  موريه 
چند سطر خلاصه مى كند: «شما ايرانى ها مردمانى پست فطرت هستيد، حتى از برده ها هم 
كمتريد، از مهمان نوازى  و غريب نوازى دم مى زنيد اما با ما از حيوان هم بدتر تا مى كنيد» 
(همان، ص 144). به طور كلى تمامى اين بازنمايى ها و تصاوير منفى، بى غرض و بى پايه و 
غرب  برترى  و  تفوق2  شالودة  بر  را  سياسى  رمان  اين  موريه  بلكه  نشده اند،  نوشته  اساس 
بنا كرده است. به سان يك مسافر اروپايى تمام عيار، نژادپرستانه رفتار مى كند و همان طور 
كه كرزن مى گويد: «او شرقيان را نژاد ضعيفى مى داند كه تنها اميدشان در دستان تواناى 
اندازه  همان  به  نژادى  گفتمان  مى رسد  به نظر  ص 398).  راس، 2009:  از  (نقل  است»  غربيان 
كه مخرب است براى نظام امپرياليستى مؤثر و سودبخش مى نمايد (همان، ص 396). در اين 
روايت، گفتمان شرق شناسانه همانند ابزارى در خدمت سلطه طلبى اروپا مى ماند. درحقيقت، 
راوى حاجى بابا استاد گفتمان است. وارن جانسون3 بيان مى كند: «روابط تعويضى و سببى در 
1. Nasr, Seyyed Hossein                           2. hegemony
3. Johnson, Warren
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تصادم دو گفتمان شرق شناسانه و تصوير واقعى شرق در جيمز موريه بسيار پررنگ مى شود» 
 .(ii :1989 ،جانسون)

است.  مسلمانان  متوجه  بابا  حاجى  در  كليشه سازى ها  و  منفى  بازنمايى هاى  عمده ترين 
مطرح مى كند، عمرخيام،  اسلام1  خبرى  پوشش  كتاب  در  سعيد  ادوارد  كه  همان طور 
هارون الرشيد، سندباد، علاءالدين، حاجى بابا و صلاح الدين ايوبى كم و بيش تنها اسامى 
آشناى شرقى ـ اسلامى براى متفكران غربى را تشكيل مى دهند (سعيد، 1985: 13). متأسفانه 
در اين كتاب ،آداب و فرهنگ اسلامى به سخره گرفته شده و ازطريق ايماژهايى تاريك و 
خفه و گفتمانى طنزآلود، بدوى و مخرب معرفى مى شود. درواقع هدف او از تضعيف اسلام 
ـ ايرانى است  و مسلمانان ازبين بردن شكوه و جلال اسلامى و فرهنگ غنى اسلامى 
و چيزى نيست جز شرق شناسى محض. درمورد اين چنين بازنمايى هاى منفى از اسلام، 
محمد شرف الدين در كتاب اسلام و شرق- شناسى رمانتيك 2خاطرنشان مى كند كه پس از 
جنگ هاى صليبى هيچ ارتباط حقيقى بين دو كشور برقرار نشد. بدفهمى و درك نادرستى كه 
غربيان از اسلام و پيامبر اسلام داشتند كم كم در سياست دوگانة برتر ـ حقيرتر بين شرق و 

غرب متجلى شد (شرف الدين3، 1994: 43).
مثلا درمورد قم، شهر مذهبى ايرانيان، موريه چنان تصوير كليشه اى و تأثيرگذارى 
را از خود به جاى مى گذارد كه حتى پس از نيم قرن هنوز در تاريخ و ادبيات انگلستان 
به جا مانده و وى. اس. نايپول4 سفرنامة خود راجع به ايران را با اين جملات آغاز مى كند 
مذهب  درمورد  جز  مردمانش  كه  است  جايى  قم  موريه مى نويسد: «اين   .(1 (نايپول 2001: 
هر كسى را كه مى بينيد يا  نمى كنند.  دهن باز  جهنمى است  بهشتى و  اينكه چه كسى  و 
سيد است يا روحانى. صورت هايى بلند و كشيده و سرافكنده كه به سان مأمورانى مى ماند 
نه تنها  مسلمانان  آن،  بر  علاوه  (موريه، 1963: 258).  شده اند...»  گماشته  جهنم  آتش  بر  كه 
1. Covering Islam                                       2. Islam and Romantic Orientalism
3. Sharafaddin, Muhammed                       4. Naipaul, V.S.
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مى شوند.  خوانده  «محمديون»  آنها  بلكه  شده اند،  كشيده  تصوير  به  خصمانه اى   به طرز 
به جاى  مردم  و  است  فريبكار  و  مى كند  گمراه  را  مردم  محمد(ص)  حضرت  كه  بدين معنا 
خداوند او را مى پرستند. موريه، مسلمانان را خطاكار، بزدل، رياكار و دروغگو معرفى مى كند. 
او مى نويسد: «مسلمانى آنها سلاحى است ناشناختنى، به جاى داشتن شمشير و سپر، خيانتكار 
و حيله گر هستند... دروغگويى شاخص بد ملى آنهاست. براى هر كلامشان قسم مى خورند؛ 
اگر راست مى گويند قسم براى چه؟ به جان شما قسم مى خورند، به سر خودش، بچه هايش، 

به پيغمبر و اجدادشان...» (همان، ص 140). 
اسلام در حاجى بابا چنان معرفى مى شود كه گويى تار و پودش را با خرافات و اوهام 
تنيده اند. موريه ادعا مى كند مسلمانان مردمى خرافه پرست اند و با كشتار و مثله كردن حيوانات 
ديگر  از  مى كنند.  درمان  دعا  و  طلسم  با  را  بيمارانشان  و  مى كنند  جادو  و  سحر  بى  گناه 
است.  قسمت  و  سرنوشت  به  عقيده  و  جبرگرايى  بابا  حاجى  در  خرافه پرستى  بازنمايى هاى 
گفتارهايى نظير: «ستارة بختم مبارك است» (همان، ص 392)، «بارك ا... طالع من» (همان، 
ص 377)، «طالعم نحس است» (همان، ص 178) از اين قبيل اند. همچنين اصلى ترين توجيه 
حاجى بابا براى ارتكاب به دزدى و كلاهبردارى اين است كه سرنوشت انسان ها در كتابى 
مسلمانان  كتاب،  سراسر  در  همچنين  ص 413).  (همان،  ندارد  اختيارى  انسان  و  شده  نوشته 
پيوسته رياكار معرفى مى شوند. به طور مثال، موريه مى نويسد، حاجى بابا پر رفت و آمدترين 
نقطة حرم حضرت معصومه (س) را براى نمازخواندن انتخاب مى كرد تا همه او را ببينند. و 
يا اينكه بانگ ا... اكبرش در سراسر حرم مى پيچيد و هيچ مقلدى نمى توانست حالات و رفتار 

روحانيون را به مهارت او تقليد كند (همان، ص 259).   
موريه در يك نگاه كلى گرايانه، مذهب اسلام را چنين معرفى مى كند: «اول، هركس به 
محمد [(ص)] و على [(ع)] ايمان نداشته باشد، كافر و بى دين است و مستحق مرگ؛ دوم، 
تمامى مردم جهنمى هستند مگر باايمانان و اينكه مى دانم نفرين كردن بر عمر حق است. 
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مطمئن هستم كه تمامى ترك ها به جهنم مى روند، تمامى مسيحيان و يهوديان نجس و 
جهنمى هستند. خوردن گوشت خوك و شراب حرام است، پنج بار در شبانه روز نمازخواندن 
واجب است و قبل از هر نماز بايد وضو كرد و آب را از آرنج تا انگشتان بريزيم نه مثل تركان 
بالعكس» (همان، ص 280). درواقع موريه به صورت تقليل گرايانه و غيرمسئولانه از چيزى به 
نام اسلام و مسلمان صحبت مى كند. به نظر مى رسد كه با بهره گيرى از كلمة «اسلام»، 
آن را موضوعى ساده تلقى مى كند كه مى توان هزار و پانصد سال تاريخش را تعميم داد و 

درمورد آن گستاخانه پيش داورى كرد (سعيد، 2007: 69). 
در كتاب حاجى بابا، مسلمانان، مردم جنگ طلب و خشنى نمايانده مى شوند كه با دشمنى، 
نفرت، عداوت و جدل خو گرفته اند. اين كتاب مملو از رواياتى است كه جنگ بين مسلمانان 
و اختلاف بين فرقه ها و قبايل مختلف فارس، ترك و كرد را منعكس مى كند. موريه چنان 
به اين اختلاف نظرها دامن مى زند كه گويى مهم ترين مسئلة اسلام است و درحقيقت، با 

دامن زدن به مسئلة شيعه و سنى اتحاد دنياى اسلام را نشانه مى رود. 
علاوه بر آن، موريه سعى دارد مسلمانان را دشمن ديرينة مسيحيان جلوه دهد. او گزارش 
مى دهد كه مسلمانان به محلة ارمنيان يورش برده، وارد خانه هاى مردم شده و آنجا را ويران 
كرده اند. حتى به كليسا هجوم برده و كتاب  مقدس و صليب ها را به آتش كشيده اند و هرآنچه 
قيمتى بوده با خود برده اند (همان، ص 377ـ336). نمونة ديگر اين توصيفات ساختگى داستان 
كشيش مسيحى است كه حاجى بابا با تنى چند از روحانيون او را احاطه كرده و از آنجا كه 
به ظاهر توان مجادله با او را نداشتند، او را تهديد به مرگ كرده و وى را مجبور مى كنند كه 
شهر را ترك كند (همان، ص 359ـ356). موريه ادعا مى كند مسلمانان، مسيحيان را سگ هاى 
كثيف و نجس و كافر مى خوانند. چنين تصاوير موهون و ساختگى از رفتار مسلمانان بسيار 
در اين كتاب آورده شده كه همگى باعث ايجاد نفاق و دشمنى بين مسلمانان و مسيحيان 
است و درواقع مسيحيان را يه خونخواهى دعوت مى كند. اين تصاوير سياه و وهم آلود از 
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مسلمانان ايرانى آنها را به «ديگرى» پست و وحشى تبديل مى كند كه جواز استعمار اين 
كشورها را براى غرب صادر مى كند. 

يكى از جالب ترين موارد در گفتمان شرق  شناسانة موريه، اسامى شخصيت هاى داستان 
است. در تمامى حكايت ها، نام هاى كنايى و توهين آميز به ايرانيان مسلمان داده مى شود. 
حكيم باشى «ميرزا احمق» ناميده مى شود و يا نام يكى از درباريان «ميرزا فضول» است. 
داده  مسلمانى  به  كه  است  لقبى  «حاجى»  مى شود.  ناميده  «نامردخان»  هم  دربار  مأمور 
مى شود كه به زيارت كعبه رفته است، اما حاجى نه  تنها مسلمان مؤمنى نيست، بلكه خطاها 
و گناهان زيادى هم مرتكب شده است. زينب نام ديگرى است كه تصوير اسلام را در ذهن 
خوانندگان لكه دار مى كند. زينب نام نوة پيامبر اسلام (ص) و فرزند حضرت على (ع)، امام 
اول شيعيان است. حال آنكه در اين داستان، زينب، زنى هرزه و خيانتكار است. نقطة اوج 
سخنورزى هاى موريه اسامى «ملا نادان» و «درويش بى دين» است. با نسبت دادن صفت 
بى دين به درويش، درواقع عرفان اسلامى زير سؤال مى رود. حتى در طول داستان، عرفا و 
انديشمندان بزرگ ايرانى و اسلامى نظير عطار نيشابورى و مولوى، درويشان كافرى معرفى 
(همان، ص 284). از  مى شوند كه به آنها نفرين مى شود و تمامى مردم هم آمين مى گويند 
طرفى ديگر، «نادان» صفتى است كه به يكى از روحانيون داده مى شود. به گفتة حاجى بابا، 
«ملا نادان يكى از مؤمن ترين مردان پايتخت است و پرطمع ترين آنها» (همان، ص 335)! كه 
فقط به خوشى ها و لذات دنيوى مى انديشد، درحالى كه در ميان مردم به نماز و روزه و توبه 

مشغول است (همان، ص 321).  
فرهنگ  و  رفتار  كلى نگرى1  باعث  داستان  شخصيت هاى  به  كنايى  لقب هاى  انتصاب 
غربيان  «ديگربود»2  به منزلة  شرق  بين  دوگانه  تضاد  جلوه گر  بابا  حاجى  مى شود.  ايرانى 
استعمارگرند. موريه، شرقيان را وحشى، بيرحم، فرومايه، و احمق منعكس مى كند و برعكس 

1. Overgeneralization                                 2. Otherness
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اروپاييان را كه خود در خدمت آنها است، برتر و متمدن و آنان به سان  فرهنگ و اخلاق 
فرشتگان حياتى كه راستگو و درستگار هستند، جلوه مى دهد. موريه از خلال سخنان ميرزا 
حاجى بابا، خود و يا به عبارتى، غربيان را اين گونه معرفى مى كند: «چه طالع مباركى كه در 
اين لحظات آخر كه گمان مى كردم عزرائيل به سراغم مى آيد تا غبض روحم كند، فرشتة 

حيات [جيمز موريه] بر بالينم آمد و نفس زندگى را بر جانم دميد» (موريه، 1963: 8). 
موريه ادعا مى كند تملق و چرب زبانى ايرانيان بر غربيان تأثيرى ندارد و طبيبان اروپايى 
تنها به خاطر تمايلات انسان دوستانه به مردم فقير و بيمار كمك مى كنند. و از همه مهم تر 
اينكه اصلاً نمى دانند رشوه چيست و كاملاً صادقانه رفتار مى كنند (همان، ص 440). درحالى كه 
موريه نقش هم وطنان خود و سفيران اروپايى را در بحران اخلاقى شرق ناديده مى گيرد. 
ترويج مفاهيمى نظير خيانت و رشوه خوارى و مسموم كردن جامعة شرقى، درحقيقت، ابزارى 
است براى تثبيت سلطة غربيان. يحيى آرين پور به خوبى اين مسئله را مطرح مى سازد و بيان 
مى كند كه نمايندگان بريتانيا با دادن هدايا و گوهرهاى قيمتى و فريب درباريان ساده لوح با 
وعده هاى رنگارنگ، شعلة فساد و نفاق را در ميان ملت ايران مى افروختند تا معاهدة ننگين 

ديگرى را به امضا رسانند (آرين پور1، 1971: 399).       
علاوه بر آن، موريه درپى تضاد دوگانه در متن، پيشرفت هاى علمى و پزشكى غربيان 
را درمقابل بى اطلاعى و بى سوادى شرقيان مى گذارد. براى مثال، در سراسر متن، ايرانيان 
ناشيانه اروپاييان غيرمسلمان را «فرنگى» مى خوانند. وزير دربار ايران مى گويد: «شاه خواسته 
كه  ملحد  بناپارت  اينكه  و  دارد.  جدا  قلمرويى  يا  است  فرنگ  از  جزيى  فرانسه  كه  بداند 
خود را امپراتور مى خواند، كيست؟» (همان، ص 422). درمورد انگليسى ها هم مى پرسد: «اين 
ملحدان كيستند؟ آيا تمام سال در يك جزيره زندگى مى كنند و ييلاق و قشلاق نداردند؟ 
درست است كه اكثر آنها در كشتى زندگى مى كنند و ماهى مى خورند؟ و يك سؤال ذهن 

1. Arianpur, Yahya
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از  بخشى  لندن  يا  است  لندن  جزء  بريتانيا  كه  است  كرده  مشغول  خود  به  را  ايرانيان  اكثر 
بريتانيا است؟» (همان، ص 423). و درنهايت اينكه حاجى بابا، طبق سخنان و مشاهدات يك 
بازرگان، در قهوه خانه اى در قسطنطنيه، تاريخ اروپا را براى دربار ايران مى نويسد (همان، ص 
428). درمورد دارو و درمان هم داستان به همين منوال تعريف مى شود، به گونه اى كه ايرانيان 
به واكسينه كردن كودكانشان ضد آبله توجهى نشان نمى دهند و حتى از آن مى ترسند و فرار 

مى كنند (همان، ص 98ـ97). 
درواقع، در حاجى بابا، شرقيان، انسان هاى حاشيه اى1 دور انداخته اى تلقى مى شوند كه 
نياز به كنترل و آموزش دارند. از منظر نگاه مهرزاد بروجردى، انسان سفيدپوست دو مسئوليت 
را بر ذمة خود مى داند و آن از يك سو مقهور ساختن انسان هايى وحشى كافر، جانورخو و 
بربر و از سوى ديگر، تلاش در نجات دادن و حفظ استخوان ها، سنگواره ها، اصالت و فرهنگ 

قبيلة هم اينان. (بروجردى2، 1999: 15)
بابا  حاجى  خوانندگان  ذهن  در  مسلمانان،  و  ايرانيان  از  ساخته شده  تصوير  كلى،  به طور 
چيزى جز تصوير خشم و هرج و مرج نيست. متأسفانه، تنها با پيدايش نقد پسا ـ استعمارى 
و شرق شناسى بود كه اسطورة جيمز موريه به عنوان بازنمايى دقيق شخصيت ملى ايرانيان 
زير سؤال رفت. جالب است كه بازنمايى از همان مراحل ابتدايى با زبان، فرهنگ و عقايد 
سياسى نويسنده آغشته مى شود (سعيد، 2003: 272). و درنتيجه، امكان ارائة بازنمايى دقيق 
مى كند  مطرح  دوبوس3  شال  كه  همان طور  طرفى،  از  مى آورد.  پايين  را  غيرمغرضانه  و 
«ترجمه ناپذير كلمات از زبانى به زبان ديگر آنهايى هستند كه از همه مهم ترند... و به هر 
شايگان، 2008:  از  (نقل  مى كنند»  اعطا  ناميد  آن  متافيزيكى  فرديت  بايد  كه  را  چيزى  ملتى 

  .(110
گروه  و  شده  داده  نشان  ايرانيان  از  خاصى  گروه  فقط  موريه،  رمان  در  آن،  بر  علاوه 
1. Marginalized                                           2. Boroujerdi, Mehrzad
3. Charles de Bos
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بيشمارى از قلم افتاده اند. هما ناطق معتقد است، موريه با كلمة «ملت» بيگانه است و در طول 
روايتش هيچ گاه درمورد كشاورزان كه اكثريت جمعيت شش ميليون نفرى ايران را تشكيل 
مى دادند، سخنى بر زبان نرانده است (ناطق، 1975: 38). پس چطور روايت اقليت جامعه تصوير 
تمام نماى جامعة ايران را منعكس مى كند؟ و يا اينكه چرا موريه به دوران پرشكوه كريم خان 
زند و يا شاه عباس صفوى اشاره اى نمى كند؟ چرا هيچ گاه از ايثار و فداكارى ايرانيان و يا 
مهارت هايشان در سواركارى و كشتى صحبتى نمى شود؟ و يا معمارى و بناهاى پرشكوه هنر 
اسلامى ـ ايرانى اصفهان نظر او را به خود جلب نمى كند؟ چرا تمدن عظيم ايران در تخت 
جمشيد يكباره از ياد او مى رود؟ و يا بهتر است بگوييم كه آيا شرق به راستى وجود دارد؟ و 
يا اينكه شرق به عنوان سايه و تصور خود، بخشى از عالم خيال غربى ها است كه در رؤياى 

نويسندگانى چون موريه آفريده شده است!
براى  تلاشى  و  مسخ  يك  و  است  تاريخ  يك  بابا  حاجى  گفت  مى توان  كلام  يك  در 
غربى  فرهنگ  دربرابر  شرقى  تمدن  غربيان.  سلطة  و  تخيل  پاية  بر  ايران  تاريخ  بازنويسى 

بنايى است فروريخته كه افسون غرب آن را ويران كرده است. 

نتيجه
نقد  ساية  در  اصفهانى  باباى  حاجى  ماجراهاى  مقاله،  اين  در  شد،  اشاره  كه  همان طور 
مؤثر  و  غالب  گفتمانى  به عنوان  شرق شناسى  شد.  خوانده  استعمارى  ـ  پسا  شرق شناسانة 
با شتاب متون غربى را درمى نوردد. درحقيقت، غرب، شرق را به گونه اى ساخته و پرداخته 
كه هماهنگ با تمايلات و خواسته هاى خود در زمينة علمى و فرهنگى باشد. و اين بدان 
معنا است كه كشورهاى غربى از اين طريق سياست و اقتصاد شرق را تحت كنترل خود 
است.  استعمار  ناخلف  فرزند  و  مدرنيسم  سمبل  شرق شناسى  ديگر،  عبارت  به  درمى آورند. 
را  سوم  جهان  بيستم  قرن  تحريم هاى  و  تبعيضات  بستر  نوزدهمى  قرن  رمان  اين  درواقع 



133

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
رمان ماجراهاى حاجى بابا اصفهانى و...

فرآهم مى آورد.  
ادبيات غرب آيينة تمام نماى مسائل سياسى اروپائيان است. بنابراين خلق چنين آثار ادبى 
ـ سياسى به پى ريزى تصوير كليشه اى و قالبى از شرق مى انجامد كه نه تنها بر نگاه متفكران، 
بلكه بر تمامى دنيا سايه مى افكند. نتايج اين كلى نگرى ها راه را براى استعمار فرهنگى و 
نژادى و نيز به حاشيه كشاندن آموزش و مذهب شرق هموار مى سازد. از طرفى، غربيان، 
بودند  معتقد  آنان  مى كردند.  توجيه  شرقيان  مذهبى  عقايد  به سبب  را  خود  بيرحمانة  رفتار 
كه بايد به شرقيان آموزه هاى مسيح را آموزش دهند و اسلام را تهديد بزرگى دربرابر خود 
مى دانستند. ادوارد سعيد خاطرنشان مى كند كه: «شرق و اسلام هميشه بيگانگانى بوده اند 
كه نقش خاصى را درون اروپا ايفا مى كردند» (سعيد، 2003: 71). شرق اسلامى تهديدى جدى 
ذهنيت  از  نيز  مسلمانان  و  شرقيان  بازنمايى هاى  در  گسستگى ها  تمامى  است.  غرب  براى 
گرفته است. اما دريغ كه چنان در ذهن و قلب غربيان جاى  اسلام هراسى غربيان نشئت 
گرفته كه زدودن و جايگزين كردن آن بسيار به طول مى انجامد و به تلاشى سازمان يافته 
و مطالعات و تحقيقات گسترده اى در اين زمينه نياز دارد. درحقيقت، توانايى تسلط و تفوق 
تنگاتنگ  رابطه اى  ضعيف تر  دول  از  آنان  آگاهى  و  دانش  سطح  به  استعمارى  قدرت هاى 
دارد. غربيان كه درصدد سلطه بر مشرق زمين هستند، پيوسته اطلاعاتشان را درمورد شرق 
و فرهنگ و سنن آنان تكميل مى كنند؛ اما متأسفانه اين روند در كشورهاى شرقى بسيار 

كند است.
كوتاه سخن اينكه، از آنجا كه شرق و شرقيان براى كاوشگران غربى به منزلة يك متن 
اسلامى  و  شرقى  روشنفكران  و  منتقدان  هستند،  مطالعه  موضوع  يك  و  عجيب  نامتعارف، 
نيز بايد با نگاه تيزبينانه متون استعمارى را مطالعه كنند تا گفتمان استعمارى كه در قسمت 
ناخواناى متن پنهان شده را بازشناسند و آن را خنثى سازند. قسمت ناخواناى متن درواقع 
همان بعد سوم متن است كه ناشناخته و ناانديشيده مانده است. همچنين بايد درنظر داشت، 
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مى توان ازطريق سيركردن در فرهنگ غرب به بازسنجى ارزش هاى سنتى و اسلامى كشور 
خود رسيد.
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